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) نبى بر حق (  
 

  مانند سایر برادرانشان در نبوت ھم در دنیا و ھم در آخرت از جانب االله  و السلام ةعلیه الصلارسول خدا 
  

  د و منصور بوده اند، ھر چند در مسیر دعوت و اصلاح نشیب و فراز بی شماری بود، ولی یَؤمتعال م
  

  ت و رفعت نصیب وی و اصحابش گردیده، و ین نبی بر حق برتری یافته، پیروزی و عزئبالاخره مسلک و آ
  

  از ھر گونه اذیت و گزند دشمنان در امان و حمایت الھی قرار گرفت بر عکس آتش کینه و عداوت 
  

  در آخرت نیز زمانیکه اولین و آخرین در میدان . مشرکین و یھود و نصاری و منافقین دامنگیر خود آنھا شد
  

  و کرم خود سرفرازی، عزت و رفعت پیامبر آخرینش و سایرحشر جمع می شوند، حق تعالی به فضل 
  
  إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ   [: س اشھاد وانمود می فرمایدؤانبیاء علیھم السلام را علی ر 
  

  در زندگي دنیا و در آن روزي كه گواھان  ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را(]  الدُّنْیَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْھَادُ 
  

  51 –غافر )  .كنیم  دھیم و دستگیري مي خیزند ياري مي بپا مي

  چیزی جدیدی نیست، بلکه از علیه الصلاة و السلامامروز یاوه سرایی دشمنان دین علیه نبی بر حق 

  سول االله صلی االله روزیکه بعثت فرخنده اش آغاز شد کفار و مشرکین بت پرست، ارشاد و تلقین ر 

  را انکار کردند، تا مبادا با چنین اعتراف، معبودان باطل شان ] لا إله الا االله [ علیه و آله و سلم کلمه 

  نفی گردد، بنابران با ھمه اصول صحیح و کامل و پیغام صداقت رسول امین مخالفت نمودند گاھی 

  ولی بالاخره خداوند متعال سزای آن   . پیامبر بزرگوار را شاعر و مجنون و گاھی کذاب گفتند

  .گستاخی ھا و بی ادبی ھا را که به مقام والای نبوت مرتکب شدند، برایشان خواھد داد

  ارِكُوا وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَ  إِنَّھُمْ كَانُوا إِذَا قِیلَ لَھُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ   : [خداوند تبارک و تعالی می فرماید

  وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ   إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِیمِ  بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِینَ  آلِھَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ 

  نمودند  يجز خدا معبودي نیست ، بزرگي م: شد  وقتي كه بدانان گفته مي) چرا كه (  (]  تَعْمَلُونَ 

  ) سخن ( آيا ما براي : گفتند  و مي  ) .ديدند كه يكتاپرستي را بپذيرند  و خويشتن را بالاتر از آن مي( 

  بلكه) امّا او شاعر و مجنّون نیست و (    !؟   اي ، معبودھاي خويش را رھا سازيم سراي ديوانه چكامه

  ، و ھماھنگي آن با دعوت انبیاء دعوت محمّد محتواي.  ( حق را آورده و پیغمبران را تصديق كرده است 

  را خواھید ) الھي ( قطعاً عذاب دردناك ! ) اي مشركان كوردل ( شما   ) .دلیل صدق گفتار او است 

  39 -35 –الصافات )  .شويد  ايد كیفر داده نمي كرده و جز در برابر كارھائي كه مي  .چشید 
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  صورت و ھر گونه اوصاف و چگونگی ھای نبی موعود را  اھل کتاب، نسب، قبیله، مولد، مسکن، شکل،

  با یقین کامل و بدون تردد و اشتباه می شناسند، چنانچه پدر و مادر بنابر مراقبت و مواظبت 

  :  خداوند جل جلاله در این مورد می فرماید. مستمرشان فرزند خود را بیشتر از دیگران می شناسند

  آنان (]  تَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءھُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْھُمْ لَیَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَھُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ آتَیْنَاھُمُ الْكِ  [

  ،  شناسندمي) مّد نام و پیغمبر خاتم است ، خوبكه مح(ايم، او را داده) آسماني ( كه بديشان كتاب 

  از جمله پیغمبري محمّد و ( گمان حق را سند ، و برخي از آنان بيشنابدان گونه كه پسران خود را مي

  146 –البقره )  .دانند دارند ، در حالي كه ميپنھان مي) قبلگي كعبه را 

  نبی بر حق است، ولی حسد صلی االله علیه و آله و سلمپس بر اھل کتاب مکشوف است که آنحضرت 

  به جھت ] ( مِّنْ عِندِ أَنفُسِھِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْحَقُّحَسَداً  [: آنھا باعث مخالفت شان می شود 

  109 –البقره ) ت کرده از نفسھای شان پس از آنکه آشکار شد برایشان حقئحسدی که نش

  می بینند در حسد صلی االله علیه و آله و سلمآنھا ھنگامیکه فضل و انعام الھی را بحضرت پیغمبر 

  أَمْ   [: می کند در حقیقت بخودش ضرر می رساند ون حاسد با خدا داده ستیزهچمی سوزند، ولی 

  لْكاً نَاھُم مُّيَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاھُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاھِیمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَیْ

  ) با برانگیختن محمّد ( كه خداوند از روي فضل و رحمت خود برند  آيا آنان بر چیزي حسد مي(]   عَظِیماً

  كتاب ) كه ابراھیم نیاي شما و ايشان است ( ؟ ما كه به آل ابراھیم   داده است) عرب ( به مردم 

  سلطنت يوسف در مصر ، و شاھي داود : مانند ( . یغمبري و پادشاھي عظیمي داديم و پ) آسماني ( 

  54 –النساء )  ) .و سلیمان در شام 

  اما منافقین که تظاھر به اسلام می نمودند ولی در باطن با مشرکین بت پرست و یھود و نصاری

  ھم پیمان بودند، ھمواره در صدد اذیت رسول خدا می شدند و می گفتند پیغمبر گوش شنونده دارد و 

  سوگند ھا و تأویلات کسی بدگویی ھا و تخریب ھای مان را برایش برساند، می توانیم با  اگر فرضاً

  کاذب دعوای برائت کنیم، در حالیکه مقام والای نبوت، صادق را از کاذب باز می شناخت ولی بنابر خلق

  ولی این اعمال شنیع ایذاء دھندگان منافق از خداوند پنھان  .عظیم خویش مسامحه می فرمود

  ایسته می گویند در دنیا و نیست، کسانیکه رسول خدا را نکوھش نموده و در جناب او سخنان ناش

  .آخرت ملعون و مردود و در عذاب شدید ذلت آور مبتلا خواھند شد

  وَمِنْھُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ ھُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ   [: االله متعال در این باره می فرماید

  در میان (]  نِینَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِ

  و راست و دروغ را ( او سراپاگوش است : گويند  آزارند و مي منافقان كساني ھستند كه پیغمبر را مي

  او در نھايت لطف و محبّت به سخنان خوب و بد شما  :  (بگو ) . كند  چیز را باور مي شنود و ھمه مي

  گیرد و بدان عمل  كند و سخن بد را ناديده مي دھد ، ولي به سخن خوب عمل مي گوش فرا مي

  ھاي او  و ھمه فرموده( او به خدا ايمان دارد . سراپا گوش بودن او به نفع شما است ) كند ، و اين  نمي

  كند ، چون معتقد به اخلاص ايشان  و ھرچه بگويند باور مي( ايمان دارد  و به مؤمنان) كند  را تصديق مي

زيرا ايشان را به راستاي ( اند رحمت است  و او براي كساني كه از شما كه ايمان آورده) است 
  آزارند ،  كساني كه فرستاده خدا را مي) . خداشناسي آورده است و راه بھشت را بدانان نموده است 
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  61 – ةالتوب)  .ي دارند عذاب دردناك

  ھمچنان کسانیکه اغراض دنیوی و نفس پرور فساد آلود دارند، حکومت و جامعه ای را می خواھند که 

  در آن ھمه انواع و اقسام گناه میسر باشد، پس با استدلال ھای چوبین علیه دین مبین و رحمت 

  بر مقام والای رسول خدا رسانیده  عالمین تبلیغات زھرآگین می کنند، در حالیکه ھیچگونه ضرری را

  ، االله متعال مرتبه بلند و مقام ! نمی توانند، آن برگزیده ای پروردگار کجا و این یاوه سرایان بدکار کجا؟

  رسول خدا به بارگاه الھی . محمود را که شفاعت عظمی است برای حبیب خویش عطاء نموده است

  صلی االله علیه و آله و واھند یافت و ھمه توصیف آنحضرت شفاعت نموده و مردم از غم و اندوه نجات خ

  وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَھَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ   [ :نمایند، االله جل جلاله نیز رسول بر حق را توصیف خواھد فرمود سلم

  آن نماز تھجّد بخوان ، اين  در پاسي از شب از خواب برخیز و در(]  عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً 

  خداوند ) در پرتو اين عمل ( باشد كه . براي تو است ) و افزون بر نمازھاي پنجگانه ( يك فريضه اضافي 

  برساند ) اي در دنیا و آخرت كه موجب ستايش ھمگان باشد  و مكان برجسته( اي  تو را به مقام ستوده

  79 –الإسراء )  ) . و مقام شفاعت كبري را به تو ارمغان دارد( 

  پس چنانچه گفته آمد، خسارۀ ھمه یاوه سرایی ھای دشمنان اسلام به خود آنھا بر می گردد، زیرا 

  االله متعال علاوه از آخرت در دنیا ھم پیامبر گرامی اش را عزیز و گرامی داشته است و نام مبارکش را 

  ] وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ   : [نانچه می فرمایدرفعت داده و از ھر نوع گزند مخالفین حمایت نموده است، چ

  4 –الانشراح ) و رفعت دادیم ذکر ترا ( 

  :سعدی رحمه االله گوید

  ندانم کدامین سخن گویمت                            که والاتری ز آنچه من گویمت

  
  صلی االله علیه و آله و حضرت در وقت اذان و اقامت و خطبه و کلمه شھادت، بعد از ذکر االله، نام گرامی آن

  
  در عصرحاضر توسط دستگاه ھای رادیویی وشبکه ھای. جایگاه عالی و زیبایی را حایز می باشدسلم 

  
  تلویزیونی و سایر انواع نشرات، اسم رفیع نبوت توأم با خلوص و محبت و احترام و عزت چنان بکثرت 

  
  سر احترام و خضوع فرو می آرند و ھر گونه انتشار می یابد که حتی غیر مسلمانان به دین محمدی

  
  پروردگار عالمیان وعده نموده است که برای رسولش چندان نعمت . ممانعت و تخریب بی اثر می باشد

  
  وَلَسَوْفَ يُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى  [: خشنود و راضی و مطمئن می گردد و دولت ارزانی می فرماید که کاملاً

  
عطاء خواھد كرد ، و تو خوشنود خواھي ) بھروزي و پیروزي و نعمت و قدرت ( ه تو و پروردگارت ب (]  

 5 -الضحی )  .شد 

  صلی االله علیه و آله و سلم چنانچه در آغاز تذکر یافت بدگویی ھای دیوانه وار دشمنان علیه آنحضرت 

  یی ھا و اذیت ھا بوده چیزی جدید نیست، بلکه از سر آغاز بعثت نبوی علیه الصلاة و السلام، یاوه سرا

  است، ولی با وجود آن ھمه تخریب ھای بی مورد، امروز مشاھده می شود که اسلام از کران تا به

  .کران گیتی انتشار یافته است، علت این ھمه موفقیت ھا ھمانا حمایت الھی می باشد 

  نیست که نامی برخی کفار می گفتند که چون رسول خدا پسر ندارد، لذا پس از رحلت ایشان کسی 

از او ببرد، در حالیکه حضرت الھی جل جلاله برای نبی بر حقش خیر کثیر ارزانی فرموده و نام و 
  آل جسمانی دختری آنحضرت صلی االله علیه و آله و سلم نیز در . شریعت او را إلی الأبد ماندگار داشت
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  )  ابتر ( متعالی توحید را ترک کردند دنیا باقی است، در حقیقت کسانیکه بنابر بغض و عناد و عداوت راه 

  نبی بر حق مزید بر درجات عالیه در این . ھستند زیرا ھیچ گونه ذکر خیر و آثار نیکو از آنھا بجا نماند

  .جھان، در آخرت نیز به مقام محمود نایل می گردد
  إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ   فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  كَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْ  : [االله متعال در مقام دفاع از رسول بر حق می فرماید

  
  كه نبوّت و دين حق و ھدايت ، و ھر ( ايم  نھايت فراواني را عطاء كرده ما به تو خیر و خوبي بي] ( الْأَبْتَرُ 

  
  ود گار خحال كه چنین است تنھا براي پرورد ) .آن چیزي است كه سعادت دو جھان را به ھمراه دارد 

  
)  .نام و نشان خواھد بود  خیر و بركت و بي توز تو بي بدون شكّ ، دشمن كینه  .نماز بخوان و قرباني بكن

  3 -2 -1 –الکوثر 
  در آغاز بعثت، دعوت در مکه بطور مخفی و پنھانی بود، سپس امر الھی به آشکار کردن تبلیغ آمد و 

  
  فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ   [: حانه و تعالی فرموداالله سب. حمایت پیامبر از گزند مشرکین ضمانت شد

  
  پس آشكارا بیان(]  الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلھاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ   إِنَّا كَفَیْنَاكَ الْمُسْتَھْزِئِینَ   الْمُشْرِكِینَ 

  
  كه چه ( و به مشركان اعتناء مكن ) وت حق است كه دع( شوي  كن آنچه را كه بدان فرمان داده مي 
  

  استھزاء كنندگان مصون و محفوظ ) كید و مكر و اذيّت و آزار ( ما تو را از   ) .كنند  گويند و چه مي مي
  

  و بتان را با خدا ( دھند  آن استھزاءكنندگاني كه معبود ديگري را ھمراه خدا قرار مي  .داريم  مي
  

  وزخ ايشان آن گاه كه عذاب دردناك د( خواھند دانست ) زودي نتیجه شرك خود را  آنان به. پرستند  مي
  

  96 – 94 –الحجر )  ).را در برخواھد گرفت 
  

  رسول خدا و شریعت غرای وی ھم در زندگانی دنیوی و ھم پس از رحلت از ھر گونه گزند و مکر
  
  تقریر می کنند ولی از دعوت نبی بر دشمنان محفوظ است، آنھا با وجودیکه در ابطال دین به شبھات 
  
  حق جلوگیری نتوانستند، و نتوانستند مردم را از ایمان آوردن به دین محمدی ممانعت کنند و قادر 
  
  نشدند که اسلام را محاصره نموده تا محدود و منحصر به عرب ماند، بلکه از مشرق تا مغرب امتداد  
  

  از ھیچگونه فروغی برخوردار  ی ھای بیھودۀ مشرکانیدر مقابل نور اسلام یاوه سرا. یافته است
  

  نیست، بلکه نور توحید بیشتر از پیشتر می درخشد، و بطور روز افزون بر ھمه دیانات و افکار و 
  

  ورَهُ وَلَوْ كَرِهَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُ [: فلسفه ھا چیره می شود 
  

  آنان(]  ھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْھُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ   الْكَافِرُونَ 
  

  و از گسترش ( دھان خود خاموش گردانند ) گمانھاي باطل و سخنان نارواي ( خواھند نور خدا را با  مي
  

  خواھد كه نور خود را به كمال رساند  ولي خداوند جز اين نمي) اين نور كه اسلام است جلوگیري كنند 
  
  خدا   .فران دوست نداشته باشند ھرچند كه كا) تر گرداند  و پیوسته با پیروزي اين آئین ، آن را گسترده( 
  

روانه كرده است تا ) به میان مردم ( را ھمراه با ھدايت و دين راستین ) محمّد ( است كه پیغمبر خود 
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  ھرچند كه ) و به منصّه ظھورش رساند ( را بر ھمه آئینھا پیروز گرداند ) كامل و شامل ( اين آئین 
  

  33 – 32 –التوبة )  .مشركان نپسندند 
  

  انتقام گیرنده کفایت می کند، پس ھراس از ھیچ قدرتی جز  رسول خدا را امداد و حمایت خدای غالبِ
  

  االله در کار نیست، زیرا غیرت الھی مقتضی آنست که انتقام پیامبر بر حق را از ھر معاندی که بنابر 
  

  نان حق را نقش انھماک و شھوات نفسانی خویش دین حق را رد می کنند، گرفته، و توطئه ھای دشم
  

  أَلَیْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن  [: خداوند جل جلاله فرمود. بر آب می سازد
  

  آيا خداوند براي  ] ( نتِقَامٍ وَمَن يَھْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَیْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ا يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ھَادٍ 
  
  مگر بتھا و ( . ترسانند  ا از كساني جز خدا مي؟ آنان تو ر  اش كافي نیست بنده) حفاظت و حمايت از ( 
  

  توانند كمترين زياني به  معبودھاي دروغین و عداوت كافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان ، مي
  

  ھر كس را خدا گمراه كند ، راھنما و رھبري نخواھد .  )؟   كسي برسانند كه خدا پشتیبان او است
  

  مگر خدا چیره انتقام . اي نخواھد داشت  و ھر كس را خدا رھنمود كند ، ھیچ گمراه كننده  .داشت 
  

  تكیه بر لطف خدا كنید و از انبوه دشمنان نھراسید و از كمي ! پس اي مؤمنان ( ؟    گیرنده نیست
  

  37 – 36 –الزمر )  ) .ھمراھان باك مداريد 
  

  االله متعال پیامبر گرامی را امر به تبلیغ دین نمود و عزت و عصمت و آبروی وی را از شر دشمنان کفالت 
  

  واْ سَحُيَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوھَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْ  [: فرمود
  
  أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَینِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّھَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
  

  اً فَامْسَحُواْ بِوُجُوھِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیداً طَیِّب
  

  ! اي مؤمنان (]  رُونَ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِیُطَھَّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُ
  

  ، صورتھا و دستھاي خود را ھمراه با آرنجھا ) تید و وضو نداش( ھنگامي كه براي نماز بپاخاستید 
  

  را مسح كنید ، و پاھاي خود را ھمراه با قوزكھاي) ھمه يا قسمتي از آنھا ( بشوئید ، و سرھاي خود 
  
  و اگر بیمار . خود را بشوئید ) و خواستید نماز بخوانید ، ھمه بدن ( و اگر جنب بوديد . آنھا بشوئید  
  

  يا ) و يافتن آب برايتان دشوار بود ( يا اين كه مسافر باشید ) مانع از استعمال آب بود  و بیماري( بوديد 
  

  در ھمه اين صورتھا ، آب براي( اين كه يكي از شما از پیشاب برگشت ، يا با زنان مجامعه كرديد ، و 
  

  با آن ) بر خاك زده و بدين شكل كه دو بار كف دست ( نیافتید ، با خاك پاك تیمّم كنید ،  ) غسل يا وضو 
  

  خواھد شما را به تنگ آورد و به  خداوند نمي. بكشید ) تا مچ يا آرنج ( بر صورتھا و دستھاي خود 
  

با بیان احكام ( پاكیزه دارد و ) از حیث ظاھر و باطن ( خواھد شما را  مشقّت اندازد ، و بلكه مي
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  با دوام بر طاعت و ( او را ) انعام و الطاف ( كر نعمت خود را بر شما تمام نمايد ، شايد كه ش) اسلامي 
  

  6 –المائده )  .به جاي آوريد ) عبادت 

  وعدۀ خداوند تبارک و تعالی تحقق پذیرفت، بالاخره اسلام کامیاب شد و دشمنان شکست خوردند، و 

  ثنای تو را بلند و (]  رَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْ  [: شھرۀ آفاق یافت  صلی االله علیه و آله و سلمذکر و نام رسول 

  4 –الشرح ) .ساختیم

  
  اگر سری به تاریخ اھل کتاب بزنیم، به سھولت در میابیم که آنھا به اذیت نمودن پیامبران عادت

  
  می شود جاھت زیاد اند، خاطر نشان نزد خداوند دارای عزت و و علیھم السلامکرده اند ولی چون انبیاء 

  
  را رنجانیدند، مگر االله  علیه السلامول خدا وارد نمی گردد آنھا موسی که ھیچ نقص و گزندی به رس

  
  يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا  [: تعالی ھمه توطئه ھا را باطل گردانید

  
  موسي) با گفتن سخنان ناروا ( ھمانند كساني نباشید كه ! ان اي مؤمن(]  قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِیھاً 

  
  گفتند تبرئه كرد ، و او در پیشگاه خدا و خدا او را از آنچه مي) و رنجیده و آزرده كردند ( را آزار رساندند 

  
  69 –سورۀ احزاب )  .گرانقدر و صاحب منزلت بود 

  ستاده ھای خداوند را اذیت نموده برخی راچنانچه گفته آمد افزون بر موسی علیه السلام سایر فر

  وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَیْنَا عِیسَى   [. تکذیب و بعضی را به قتل رسانیدند 

  ولٌ بِمَا لاَ تَھْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُ

  داديم و ) تورات ( ما به موسي كتاب ) به ياد بیاوريد آن گاه را كه ! اي گروه يھوديان (  (]  وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ 

  ھا و دلائل روشنجزهبه عیسي پسر مريم مع) از جمله آنان ( در پي وي پیغمبراني فرستاديم ، و 

  جز اين ( آيا . تأيید نموديم و نیرويش داديم ) كه جبرئیل است ( القدس بخشیديم و او را به وسیله روح

  برخلاف میل و آرزوي نفس شما چیزي را آورد ، گردن افراختید) از اينان ( ھر زمان پیغمبري ) است كه 

  اي را بلكه عدّه) وي كنید ، و به اين ھم بسنده نكرديد و خود را بزرگتر از آن دانستید كه از او پیر(  

  87-البقره )  .تكذيب نموديد و دروغگو خوانديد ، و جمعي را كشتید 

  نیز بودند  صلی االله علیه و آله و سلمبنابر ھمین عادت سیئه، در صدد ایذای پیامبر آخرین حضرت محمد 

  در کیش نصاری تجسم خدا به . ا حفاظت و حمایت کردولی خداوند قدیر پیامبر گرامی اش را از شر آنھ

  از تحریف ھای بزرگ توحید به شمار می رود، که مکتب اسلام مخالف ) incarnation(صورت انسان 

        .می باشد) anthropomorphism(جدی و شدید آن، و انواع گوناگون مذھب تشبیه 

  رب العالمین و مربوبیت خودش فرا می خواند،  بوبیترحضرت مسیح علیه السلام آشکارا مردم را به  

  لَقَدْ كَفَرَ   [: ولی نصاری بر خلاف تصریحات وی به خداوند شرک ورزیده حضرت مسیح را خدا قرار دادند

  اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ھُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِیحُ يَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اعْبُدُواْ 

  بیگمان كساني كافرند كه(]  يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ

  ورتي كهدر ص( .خدا ھمان مسیح پسر مريم است ) خدا در عیسي حلول كرده است و :(گويند  مي 

  اي را بپرستید كه پروردگار من و پروردگار  خداي يگانه! اسرائیل  اي بني: عیسي گفته است ) خود  

و ھرگز ( بیگمان ھر كس انبازي براي خدا قرار دھد ، خدا بھشت را بر او حرام كرده است . شما است 
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  تا ايشان را ( ار و ياوري ندارند و ستمكاران ي. است ) دوزخ ( و جايگاه او آتش ) نھد  به بھشت گام نمي

  72 –المائده )  ) .از عذاب جھنّم برھاند 

  چنانچه در گذشته بیان شد، از . این غلو ایذای بزرگ به حضرت مسیح و آئین وی محسوب می گردد

  قبایح یھود، اھانت و تکذیب و قتل انبیاء علیھم السلام بود، بر خلاف آنھا نصاری در تعظیم عیسی 

  غلو کردند که گفتند خدا در پیکر مسیح حلول کرده است، و خدا جز مسیح چیزی دیگری چندان 

  )العیاذ باالله ( . نیست
  لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ ھُوَ  [: خداوند تبارک و تعالی دربارۀ این نوع کفر صریح چنین می فرماید

  
  مْلِكُ مِنَ اللّهِ شَیْئاً إِنْ أَرَادَ أَن يُھْلِكَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَ 
  

  به طور  (]  جَمِیعاً وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
  

  اگر خداوند بخواھد : بگو . كافرند ! خدا ، مسیح پسر مريم است : گويند  كساني كه مي مسلم ،
  

  تواند مسیحِ پسرِ مريم و مادر او و ھمه كساني را كه در روي زمین ھستند ھلاك كند ، چه كسي مي
  
  زمین و ؟ از آن خدا است آنچه در آسمانھا و ) و جلو دست خدا را بگیرد ( كاري بكند ) كوچكترين ( 
  

  17 –المائده )  .آفريند ؛ و خدا بر ھر چیزي توانا است  ھر چه بخواھد مي. آنچه میان آن دو است 
  

  بنابران از موقف شنیع یھود و نصاری و مشرکین در مورد پیامبر آخر زمان نباید تعجب نمود، بلکه علاج 
  

  و تقوی و صبر است، که  امتستقاین ھمه اذیت ھا و مخالفت ھای تحریف آمیز، مقاومت ورزیدن با ا
  

  لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ   [ھمه نسل ھای ھمه عصر ھای امت به این صفات دفاعیه آراسته باشند 
  

  تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ  إِنوَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِیراً وَ
  

  گیريد و حتماً از به طور مسلّم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي(]  فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ 
  

  اند ، اذيّت و آزار كساني كه پیش از شما بديشان كتاب داده شده است ، و از كساني كه كفر ورزيده
  

  در برابر آزمايش مالي ( و اگر ) شنويد اعمال ناشايستي و سخنان نابايستي مي و( بینید فراواني مي
  

  اين ) كارھاي شايسته ھمین است و ( بپرھیزيد ،  ) از آنچه بايد پرھیز كرد ( بردباري كنید و ) و جاني 
  

  186 –آل عمران )  .اموري است كه بايد بر انجام آنھا عزم را جزم كرد و در اجراي آنھا كوشید 

  بپردازند برای مصلحت و ثواب خود  صلی االله علیه و آله و سلماینکه مسلمانان بایست به نصرت پیامبر 

  آنھا است، ورنه کامیابی رسول خدا موقوف به مدد و کمک بندگان نیست، و تنھا ذات االله جل جلاله 

  ھمراه دیگری نداشت و ) یار غار ( برای نصرت فرستاده اش کافیست، زمانیکه رسول خدا جز یک رفیق 

  رضیو ابوبکر  صلی االله علیه و آله و سلمماھری را به جستجوی پیامبر ) پی شناس ( دشمنان قایف 

  بر حق را از رداخت و با تائید غیبی نبی االله عنه گماشتند، خدای توانا و قدیر به حمایت فرستاده اش پ 

  صَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُمَا فِي الْغَارِ إِذْ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَ [: شر کفار نجات داد

  ھَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْ

خدا او را ياري ( اگر پیغمبر را ياري نكنید (]  كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ ھِيَ الْعُلْیَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِیمٌ 
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  بیرون كردند ، در ) از مكّه ( خدا او را ياري كرد ، بدان گاه كه كافران او را ) كند ، ھمان گونه كه قبلاً  مي

  و تنھا يك نفر به ھمراه داشت كه رفیق ( او دومین نفر بود ) نبودند و دو نفر بیشتر ( حالي كه 

  شدند ) ثور جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار ( ھنگامي كه آن دو در غار ) . دلسوزش ابوبكر بود 

  در اين ھنگام پیغمبر خطاب ) ابوبكر نگران شد كه از سوي قريشیان به جان پیغمبر گزندي رسد ، ( 

  كند و از دست  نمايد و كمك مي و ما را حفظ مي( غم مخور كه خدا با ما است : قش گفت به رفی

  خداوند آرامش خود را بھره او ) در اين وقت بود كه . رساند  رھاند و به عزّت و شوكت مي قريشیان مي

  ان در ھمان زماناز فرشتگ( و پیغمبر را با سپاھیاني ) و ابوبكر از اين پرتو الطاف ، آرام گرفت ( ساخت 

  ديديد ، و سرانجام سخن كافران  ياري داد كه شما آنان را نمي) و ھمچنین بعدھا در جنگ بدر و حُنَین 

  و نور( و سخن الھي پیوسته بالا بوده است ) و شوكت و آئین آنان را از ھم گسیخت ( را فروكشید 

  و ) میني را از میان برده است توحید بر ظلمت كفر چیره شده است و مكتب آسماني ، مكتبھاي ز

  و كارھا را بجا و از روي حكمت انجام ( حكیم است ) تواند بكند و  و ھركاري را مي( خدا باعزّت است 

 40 -التوبة )  ) .دھد  مي
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